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تأملی در باب مطالبه مهریه توسط ورثه

1حمید صباح مشهدي

:مقدمه

 دارایـی و مـاترك وي بـه ورثـه منتقـل     ، بـا فـوت شـخص   ، وفق قواعد عام حقوق مدنی

گردنـد  مـی  گردد و وراث متوفی به عنوان قائم مقام عام داراي همان حقـوق و تکـالیفی  می

شـود و  می حق دینی نیز از جمله این حقوق است که به وراث منتقل.استکه مورث داشته 

مهریـه  ، یکـی از مصـادیق حـق دینـی    .توانند حق مزبور را از مدیون مطالبه نماینـد می ایشان

، باشد که عموماً عندالمطالبه بوده و زوج متعهد است هر زمـان زوجـه اراده نمایـد   می زوجه

.دین خود را ادا نماید

رویـه اي اسـت کـه در دادگاههـا نیـز      ، فوق بدون نظر مخالف از سوي دکتـرین ترتیب 

جاري و ساري بوده و تردیدي در شرعی و قانونی بودن آن نداشته و مطالبه مهریه از سـوي  

در واقع هیچ کسی مخالفتی با این .نمایندمی ورثه را حق ایشان و دینی بر گردن زوج اعلام

توانـد  مـی  صـاحب آن ، شته و وقتی حقی وجود داشته باشـد قاعده مسلم فقهی و حقوقی ندا

.آنرا از مدیون مطالبه کند

.به عبارت دیگر در کبراي قضیه بحثی نیست.»آیا حقی وجود دارد«اما بحث این است 

آنچه در این بین حائز اهمیت است بقا .»هر حقی قابل مطالبه است«یعنی در این حقیقت که 

یعنی آیـا اساسـا حقـی بـاقی اسـت و وجـود دارد تـا        .مطالبه آن و وجود حق است نه امکان

زیرا اگر .نوبت به مطالبه آن برسد؟ این سوال همان بررسی در خصوص صغراي قضیه است

بنا به دلایل و استدلالات ذیل به این نتیجه برسیم که اساسا حقی باقی نمانـده و حـق مزبـور    

.رسی امکان مطالبه آن نخواهد بوددیگر جایگاهی براي بر، سابقا زایل شده است

.sabahmashhadihamid@gmail.com:دادگستريوکیل پایه یک  -1
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این اسـت کـه هرگـاه زوجـه در زمـان زنـده       ، نمایدمی آنچه چالش برانگیز و نامتعارف

بودنش در طول سالیان متمادي زندگی مشـترك خـود بـا همسـرش هـیچ اظهـار جـدي یـا         

ن در ای ـ، اقدامی در راستاي مطالبه مهریه خود ننماید و با حالتی مسالمت آمیـز فـوت نمایـد   

 ورثه زوجـه ، صورت طبق قواعد عام یاد شده در فوق و رویه قضایی مسلم در این خصوص

از باب قـائم مقـامی از طـرف    )همچنانکه به کرات چنین حالتی اتفاق افتاده است(توانند می

مورث خود مهریـه مزبـور را مطالبـه نماینـد و دادگاههـا هـم بـدون هـیچ تردیـدي در بـاب           

حکـم بـه   ، ور و یا عادلانه بـودن یـا منصـفانه بـودن چنـین ادعـایی      استحقاق واقعی ورثه مزب

.نمایندمی محکومیت زوج نگون بخت صادر

توانـد موافـق عـدالت و انصـاف باشـد؟ آیـا اساسـاً ورثـه         می اما آیا واقعا چنین رویه اي

استحقاقی در مطالبه مهریه داشته اند؟ آیا جـداي از منطـق حقـوقی ظـاهري و اولیـه اي کـه       

 مبنـاي مسـتحکم و موافـق بـا داوري وجـدان و انصـاف      ، گیـرد مـی  د رأي دادگاه قرارمستن

پـذیرد؟  مـی  توان براي آن متصور بود؟ آیا ذوق سلیم و اخلاق حسنه چنین رویکردي رامی

...و سوالاتی دیگر 

:توضیح بیشتر

که ،عموماً استدلال رایج و پاسخ مبتنی بر اصول حقوقی در برابر چنین چالشی آن است

افتـد حـق مسـلم ورثـه اسـت کـه بـه        مـی  چه اشکالی بر این قضیه وارد اسـت؟ آنچـه اتفـاق   

نمایندگی از مورث خود در مقام مطالبه حق دینی برآمده اند که بر ذمه زوج بـوده اسـت و   

عدم مطالبه آن از سوي زوجه نمی تواند نافی حقوق ورثه باشد و تا زمانی که حق موصوف 

تـوان آنـرا از مـدیون مطالبـه     ، مـی نشده و ذمه زوج بري نگردیده اسـت باقی است و اسقاط 

در واقع اصل بر بقاي حق است مگر خلاف آن ثابت شود و در مـانحن فیـه دلیلـی بـر     .کرد

زیرا .سقوط و زایل شدن حق وجود ندارد لذا حکم دادگاه کاملا موافق قانون و منطق است

مقتضی بقـاي آن بـوده و نبایـد بـه شـک       اصل استصحاب، هر جا شک در بقاي حقی باشد

.اثري بار کرد
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:سؤال مبنایی و مقدماتی

فوق و نقد و ارزیـابی آنهـا و ارائـه دیـدگاه و راه حـل      هاي  پیش از پرداختن به استدلال

روشـن شـود کـه آیـا     ، شایسته است ابتدا در قالب یک سوال مبنایی، دیگر از سوي نگارنده

بـه ویـژه در   (عادلانـه و موافـق بـا انصـاف اسـت؟      ، ثه زوجـه اساسا مطالبه مهریه از سوي ور

مواردي که سالیان متمادي از زندگی مشترك زوج و زوجه گذشته باشد و مشـکلی بـا هـم    

)نداشته و در واقـع اساسـا دلیلـی بـراي مطالبـه مهریـه از سـوي زوجـه وجـود نداشـته باشـد           

اس آن بتوانیم موضـع خـود را   ضرورت پرداختن به این پرسش از آنجا اهمیت دارد تا بر اس

.در این خصوص مشخص نماییم

اگر حکم دادگاه مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه به ورثه همسرش را عادلانه 

آنگـاه دیگـر نیـازي بـه ادامـه ایـن       ، بدانیم و هیچ امر غیرمتعارفی در این بین به چشم نخورد

جش راه حـل بـراي بـرون رفـت از آن     بحث نیست و در نتیجه ضرورتی هم براي ارائه و سن

اما اگر قائل به ناعادلانه و نامتعارف بودن چنین رویکـردي بـوده و در واقـع از    .نخواهد بود

آنگاه مقتضی است که به دنبال پاسـخی درخـور و شایسـته در    ، مخالفین رویه موجود باشیم

.برابر استدلالهاي موافقین باشیم

مساله مناسب آن است که خود را لحظه اي به جاي  رسد براي درك بهتر اینمی به نظر

مردي قرار دهیم که با دعواي مطالبه مهریه از سوي خـانواده همسـرش مواجـه شـده و بایـد      

متعاقب حکم دادگاه مبلغ سنگینی را بپردازد آن هم بابت مهریه اي کـه صـاحب اصـلی آن    

ه چه رسـد بـه اقـدام    یعنی همسر مرحومش هیچگاه در زنده بودنش صحبت آن را هم نکرد

.توان ناعادلانه بودن آن را درك و لمس کردمی در این صورت بهتر.قضایی و وصول آن

راه حل چیست؟

اگر به غیرمنصفانه بودن این عملکرد از سوي ورثـه واقـف شـویم و بـه عنـوان دیـدگاه       

ان راه حـل  نوبت به بی، مخالف عقیده به عدم استحقاق ایشان براي چنین اقدامی داشته باشیم
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و ارائه پاسخ و استدلالی متین در برابر موافقین بوده تـا از جهـت حقـوقی نیـز بـراي دادرس      

:مبنایی قابل اتکا مبنی بر اعتقاد به عدم استحقاق ورثه فراهم آورده باشیم

و.امـارات قـانونی و قضـایی اسـت    ، دانیم که یکی از دلایل براي اثبات دعوامی همگان

اماره دلیلی است که حاکم بر اصل بوده و مادامی که امـاره وجـود داشـته    دانیم که می نیک

نمـی  )باشـد می که در مانحن فیه استصحاب بقاي حق براي ورثه(باشد نوبت به اجراي اصل

زیرا امارات به عنوان دلیل اجتهادي کاشف از حق بوده و کاشفیت دارنـد امـا اصـول    .رسد

مقامی قابل اعمال هستند که دلیل اجتهـادي در بـین    شوند درمی که از ادله فقاهتی محسوب

 نباشد و شبهه وجـود داشـته باشـد و بـراي بـرون رفـت از شـک حاصـله متوسـل بـه اصـول           

.شویممی

اوضـاع و احـوالی اسـت    ، قانون مدنی بیان شده است امـاره  1321همانگونه که در ماده 

نیـز در مقـام    1322شـود و مـاده   مـی  که به حکم قانون در نظر قاضی دلیل بر امري شـناخته 

اماراتی که به نظر قاضـی واگـذار شـده اسـت عبـارت از      «:اعتبار امارات قضایی آمده است

»...اوضاع و احوالی در خصوص مورد 

، لذا در صورتی که اوضاع و احوالی حاکی از وجود یا عدم وجود امري در میـان باشـد  

نموده و اگر دلیل متقن خلاف این اوضاع و  به عنوان دلیلی ظنی آور براي قاضی تولید ظن

مبادرت به صدور ، بر اساس آنها)شهادت شهود و سند، مثل اقرار(احوال وجود نداشته باشد

.شودمی حکم

 بـا فعـل هـم   ، دانیم که در قلمرو معاملات و تعهدات جـداي از لفـظ یـا کتابـت    می و نیز

و در واقـع الزامـی وجـود نـدارد کـه      .ندتوان اراده معاملاتی خود را به منصه ظهور رسـا می

–251–248–245مواد .اشخاص ضرورتا با لفظ یا نوشته در مقام بروز قصد خود برآیند

بر اساس .قانون مدنی مهر تاییدي بر نفوذ و اعتبار این شیوه است 451و  450–449–284

یکـی  .ظ باشد یا به فعلتواند به لفمی اسقاط حق حاصل از شرط، قانون موصوف 245ماده 

توانـد بـه لفـظ    مـی  از موارد سقوط تعهد نیز ابراء ذمه مدیون از سوي داین است و این ابـراء 

).به صورت ضمنی(باشد یا به فعل
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وقتی که زوجه در طـول سـالیان متمـادي زنـدگی بـا همسـرش در       ، در قضیه ما نحن فیه

اما هیچ اقـدامی انجـام نمـی دهـد و نـه      ، دتواند اقدام به مطالبه مهریه خود بنمایمی حالی که

نمایـد و بـه   مـی  کند و نـه وصـیتی در ایـن خصـوص    می اظهاري حاکی از مطالبه مهریه اش

تواند داشته باشد می رسد؛ چه معنایی جز اینمی نماید تا اینکه اجلش فرامی سکوت برگزار

اقدام زوجه در زمـان  شود؟ در واقع عدم می که با فوت زوجه ذمه شوهر بري شده محسوب

خـود امـاره یـا    ، زنده بودنش و عدم اظهار جدي اش براي مطالبه مهریه و نیز وصیت نکردن

تواند کاشف از می دلیلی ظنی آور بر ابراء فعلی ذمه همسرش از دین بوده است و فوت وي

 هر چه قدر سالیان زندگی زوجـه بـا  .آن باشد که ذمه شوهرش را از مهریه بري نموده است

اماره مزبور پر رنگ تر و قوي ، زوج طولانی تر و زندگی ایشان مسالمت آمیز تر بوده باشد

دانسـت کـه قـرار اسـت پـس از فـوت وي وراثـش سـراغ         مـی  چه بسا اگـر زوجـه  .تر است

که خود وي در زنده بودنش هیچگاه مطالبه آن ، همسرش رفته و مطالبه مهریه اي را بنمایند

اندیشـید تـا موجبـات دردسـر     مـی  مطمئناً چـاره اي دیگـر  ، استبه ذهنش هم خطور نکرده 

.همسرش را فراهم نیاورده باشد

اینکه زوجه در طول سالهاي مدید زندگی مشترك نسبت به مهریه اش اقدامی نمی کند 

تواند نشانه و قرینـه اي باشـد بـر اینکـه حـداقل همزمـان بـا        ، میکندمی و به سکوت برگزار

1)قالب شرط نتیجه ضـمنی و بنـایی یـا ارتکـازي طـرفین حـین العقـد       در (فرارسیدن اجلش 

ذمـه شـوهرش   ، ادعایی بر مهریه اش ندارد و قصد آن را نداشته است که بعد از مرگ خود

.کماکان مشغول دینی شود که صاحب اولیه و اصلی آن دیگر در این دنیا نیست

خص آثـاري حقـوقی بـار    نمی توان بر سکوت ش ـ، هر چند به عنوان قاعده و حکم اولیه

در تعریف سکوت به طور کلـی  .اما در واقع یکی از وسایل اعلام اراده سکوت است.کرد

منظور از شرط ارتکازي، آن دسته از شروط ضمنی است که در قرارداد تصریح نشده ولی قصد مشترك طرفین  -1

به .شود احراز این گونه شروط توسط دادگاه از اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد انجام می.نسبت به آن محرز باشد

القاشم خویی، شروط ضمنی به دلیل وجود در ارتکاز طرفین، در حیطه مدلول التزامی عقد قرار نظر مرحوم سید ابو

)284محقق داماد، نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، ص .(گردد گیرد و لازم الوفا می می
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سکوت وضع کسی است که بـه طـور صـریح اراده خـود را بیـان نمـی کنـد و        «:آمده است

کاري هم انجام نمی دهد که به طور مستقیم و به عنوان ملازمه با رفتار او بتـوان اراده اش را  

در متـون  ، با این حـال )261ص ، ج اول، قواعد عمومی قراردادها، کاتوزیان(».تنباط کرداس

قانونی موارد زیادي وجود دارد که براي سـکوت آثـار فراوانـی قائـل گردیـده و منشـا اثـر        

.قـانون مـدنی   1328و  510–435–420–415–220از جملـه مـواد   .دانسته شده اسـت 

سکوت او به منزله انصـراف از حـق خـویش    ، قد مسامحه کنداگر در فسخ ع، صاحب خیار

اگـر  ، یا اینکه کسی که سـوگند متوجـه او شـده اسـت    )قانون مدنی 420و  415مواد .(است

 محکـوم ، نسبت به ادعایی که درخواست سوگند براي آن شـده اسـت  ، سکوت اختیار کند

 بـرخلاف آنچـه ابتـدائا تصـور    ، بر اساس نظر مرحوم کاتوزیان.شود و موارد بسیار دیگرمی

هر جا که بر مبناي قرارداد .سکوت آثار فراوانی در زندگی حقوقی اشخاص دارد، شودمی

بایستی ، یا دلالت اوضاع و احوال خاص مورد بتوان سکوت را کاشف از قصد باطنی شمرد

ارد البتـه  زیرا وسیله کشف اراده اثري در نفوذ آن ند.دو طرف را پاي بند به قرارداد دانست

)264ص ، کاتوزیان.(ایشان تاکید دارند که در این راه بایستی با احتیاط گام برداشت

منشـا اثـر بـوده و کاشـف فعلـی      ، سکوت در مقام بیـان ، به عقیده برخی فقها و اصولیین

هنگامی که زوجه بـا  ، در رابطه با موضوع بحث این نوشتار 1.محسوب و به منزله تقریر است

تواند اراده و موضع خود را در خصوص مطالبـه مهریـه   می ر مقام بیان است ووجود آنکه د

اش پس از سالیان متمادي زندگی با شوهرش اعلام نماید امـا بـا ایـن وجـود از اعـلام اراده      

سکوت و عدم اعلام و اقدام وي بـه منزلـه تقریـر    ، کندمی نماید تا اینکه فوتمی خودداري

ف از ایــن باشــد ذمــه شــوهرش را از مهریــه بــري نمــوده توانــد کاشــمــی بــوده و فــوت وي

باید دلیـل خـود را ارائـه    ، باشندمی لذا اگر ورثه مدعی خلاف این ترتیب)ابراء فعلی.(است

، نمایند در غیر این صورت قرینه حکمت مبنی بر در مقام بیان بودن صاحب حق و عدم بیان

ان السکوت فی مقامات البیان یجري البیان شرعا و عرفا فی الدلاله و فی الموضوعات فیکون من الکاشف الفعلی «-1

به نقل از کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج اول، پاورقی ص  164رشتی، اجاره، ص ..حاج میرزا حبیب ا»کالتقریر
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ي ابراء ذمه محسوب شـدن و بـدهکار   تواند مستندي برامی از موجبات اطلاق گیري بوده و

.نبودن زوج در برابر ورثه زوجه متوفی باشد

اساسا مگر فلسفه مهریه چه بوده است که حتی بعد از مـرگ زوجـه قابلیـت دوام داشـته     

باشد؟ مگر غیر از این است که مهریه به عنوان پیشکشی از جانب زوج به زوجه براي جلـب  

ت؟ و یا ابراز علاقـه وافـر و جلـوه اي بیرونـی از مهـر و      مهر و محبت زوجه به خود بوده اس

توجه زوج به زوجه است؟ در واقع اصل بر آن بوده است که مهریه در حین عقد نکاح و یا 

در مدت زمانی کوتاه بعد از آن توسط زوج به زوجه پرداخت شود؛ که بـه مـرور زمـان بـا     

ه پیـدا کـرده و کـم کـم بـه عنـوان       حالت عندالمطالبه از ناحیه زوج، سنگین شدن مقدار آن

دینی بر ذمه زوج محسوب شده و غالبا جنبه وثیقه اي بـه خـود گرفتـه اسـت تـا اگـر احیانـا        

زوجه در زندگی مشترك خود با زوج دچار مشکلات خاصی شد و زوج وي را در فشار یا 

دن و عقـب  زوجه بتواند از آن به عنوان اهرم فشاري براي متقاعد کر، آزار و اذیت قرار داد

.نشاندن همسرش استفاده کند

معناي دین بـودن مهریـه و ماهیـت دینـی آن تغییـري نکـرده امـا        ، البته با همه این تفاسیر

بحث بر سر آن است که فلسفه مهریه تا حدود زیادي از جنبه عاطفی و اولیه آن بـه شـرحی   

لـذا اگـر زوجـه در    .ستکه فوقا بیان شد به حالت وثیقه اي و پشتوانه اي تغییر حالت داده ا

با فوت ، زمان زنده بودنش از این ابزار استفاده نکرد و دلیلی براي مطالبه مهریه خود نداشت

وي فلسفه مزبور از بین رفته و اساسا عادلانه نیست که منبعـی بـراي دارا شـدن ورثـه زوجـه      

.قرار گیرد

ان مسقط حـق وجـود   در کشورهاي بسیاري نهادي به نام مرور زم، علاوه بر مطالب فوق

در صـورت عـدم اقـدام بـراي     ، پس از گذشتن مـدتی ، که به موجب آن صاحب حق، دارد

 دیگـر قابلیـت قـانونی بـراي مطالبـه را از دسـت      ، مطالبه حق یا عدم اقدام بـراي اقامـه دعـوا   

درست است که نهاد مرور زمان در قالب کلی و عام خود به عنوان یک قاعده در  1.دهدمی

سابق کشورمان، اجرا نکردن حق، اگر به درازا کشد، سبب سقوط  قانون آیین دادرسی مدنی 731بر اساس ماده  -1

.شود حق اقامه دعوا می
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هـاي   اما ضمن اینکه به صورت پراکنده مقررات بسـیاري در زمینـه  ، اجرا نمی شودکشور ما 

وجـود دارد  )مقررات آیین دادرسی مدنی و غیـره  –نسب  –از جمله اسناد تجاري (مختلف

توانـد بـه   مـی  ملاك اعتبار و روح حاکم بر این نهاد، باشدمی که مبتنی بر قاعده مرور زمان

میزان وابستگی فرد به حق مطالبه نشده اش در طولی از زمـان  عنوان یک ابراز براي سنجش 

.مورد استفاده و عنایت قرار گیرد

وقتی اشخاص با گذشتن مدت زمـانی بالنسـبه طـولانی از مطالبـه یـا اجـراي حـق خـود         

اقـدامی بـراي   ، نمایند و آگاهانه و بدون اجبار و یا حیلـه اي از جانـب مـدیون   می خودداري

چه معنایی ، شودمی ود نمی نمایند تا اینکه به فوت صاحب حق منتهیوصول طلب یا حق خ

تواند داشته باشد که داین به اختیار و اراده خود به طور ضمنی از استیفاي حقش می جز این

.صرف نظر نموده و در واقع ذمه مدیون را ابراء کرده است

واب خرگوشی نباشند فلسفه مرور زمان این بوده است که صاحبان حقوق و اموال در خ

نظـم  .و براي حقوق خود احترام و ارزش قائل بوده آنها را معطل نگذارده بی توجـه نباشـند  

، کند که در صورت تمایل به دریافت طلب یا حق خود بی مبـالات نبـوده  می عمومی اقتضا

تکلیف مـدیون را مشـخص نمـوده و از اقـدام غافلگیرانـه بعـد از گذشـتن سـالیان متمـادي          

زیرا خارج از اخلاق حسنه است که به گونـه اي رفتـار نمـاییم کـه مـدیون      .ري شودخوددا

احساس نماید زیاد در مطالبه حق خود جدي نیستیم و بناي مطالبه آنرا نداریم و مـدیون نیـز   

آنگاه بـه ناگـاه   ، تلاش و جدیتی در تهیه مقدمات اداي دین خود نداشته باشد، با اتکا به آن

سراغ حـق قـدیمی خـود رفتـه و آنـرا از      ، بعد از گذشتن سالیان متمادي بدون اخطار قبلی و

بر همین اساس بوده است که عقلاي جوامـع مختلـف در قـوانین خـود     .طرف مطالبه نماییم

تلاش داشته اند جلوي ایـن گونـه سوءاسـتفاده از حـق و بـی مبـالاتی در آن را گرفتـه و بـا         

.و اخلاق حسنه را تامین نمایند نظم عمومی»مرور زمان«شناسایی نهاد مفید 

مشروع شناخته نشده لذا نمی تواند مستقلا ، البته با توجه به اینکه در کشور ما مرور زمان

توانـد یکـی از   مـی  اما حداقل.به عنوان دلیل و مستندي براي صدور حکم قاضی قرار گیرد

سـقاط فعلـی حـق    عناصر تشکیل دهنده اماره اي شود که مبنـاي راي دادگـاه در حکـم بـه ا    
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زوجه در مطالبه مهریه یا ابراء فعلی ذمه زوج هم زمان بـا فـوت زوجـه بـوده در نتبیجـه بـی       

تواند مبنـایی بـراي بازداشـتن ورثـه از     می قاعده منع سوءاستفاده از حق نیز.حقی ورثه باشد

ان اعمال حق باید به گونه اي باشد که موجـب غـرور و خسـر   .مطالبه غافلگیرانه مهریه باشد

.شدید طرف نباشد


